[bookmark: _GoBack]سرما در انتظار عید خفته 
بهار آینه را بر داشته
و در بوی سنبل تازه 
به تو می گوید
باران ارزان است
وقتی به شوره زار می بارد
و خنده ارزان تر
وقتی در آینه  می نگری

وقتی از نردبام ستارگان 
تا پلکان زیر زمین های پنهان
به بی حاصلی درختی می رسی
که خود نشانده ای

وقتی لحظه لحظه
نام ات را گم می کنی
و عشق را می بینی
که در باد سراسیمه
کاروانی از لبخند و بوسه را
بسوی ناکجا می برد

وقتی نگاه می کنی
به این همه سبز
به این همه باران 
و به نوروز پیر
که در خواب پیرزن 
مرده است.
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فروردین 1405
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سرما در انتظار ع?د خفته  


بهار آ?نه را بر داشته 


و در بو? سنبل تازه  


به تو م? گو?د 


باران ارزان است 


وقت? به شوره زار م? بارد 


و خنده ارزان تر 


وقت? در آ?نه  م? نگر? 


 


وقت? از نردبام ستارگان  


تا پلکان ز?ر زم?ن ها? پنهان 


به ب? حاصل? درخت? م? رس? 


که خود نشانده ا? 


 


وقت? لحظه لحظه 


نام ات را گم م? کن? 


و عشق را م? ب?ن? 


که در باد سراس?مه 


کاروان? از لبخند و بوسه را 


بسو? ناکجا م? برد 


 


وقت? نگاه م? کن? 


به ا?ن همه سبز 


به ا?ن همه باران  


و به نوروز پ?ر 


که در خواب پ?رزن  


. 


مرده است
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1     سرما در انتظار ع?د خفته   بهار آ?نه را بر داشته  و در بو? سنبل تازه   به تو م? گو?د  باران ارزان است  وقت? به شوره زار م? بارد  و خنده ارزان تر  وقت? در آ?نه  م? نگر?    وقت? از نردبام ستارگان   تا پلکان ز?ر زم?ن ها? پنهان  به ب? حاصل? درخت? م? رس?  که خود نشانده ا?    وقت? لحظه لحظه  نام ات را گم م? کن?  و عشق را م? ب?ن?  که در باد سراس?مه  کاروان? از لبخند و بوسه را  بسو? ناکجا م? برد    وقت? نگاه م? کن?  به ا?ن همه سبز  به ا?ن همه باران   و به نوروز پ?ر  که در خواب پ?رزن   .  مرده است 031926   فرورد?ن  1405      

